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نگاهى به نمايش ارَِخش
آميزشى از اسطوره 

نمايش و موسيقى

ــاطير بيان نظرى باورهاى اقوام و   اس
ــرش آنان به جهان  نمايانگر معرفت و نگ
پيرامون خود است. «ارِخِشه»، «ارِخِش» 
ــه آرش كمانگير  ــاطير ايران ب كه در اس
ــود؛ پيام آور آزادى و اميد  شناخته مى ش
ــت. آن زمان كه  در زمانه بيم و نااميديس
ــان و تورانيان  ــالى ايراني جنگ و خشكس
ــتوه آورده بود، «خشووى ايشوو»  را به س
(خداوندگار تير شتابنده) ارمغان آزادى و 
ــراى مردمان ايران زمين و كينه  زيبايى ب
ــمنان ديرينه شان بود.  و خشم براى دش
ــياه بعد از  در دنياى معاصر اما در دهه س
كودتاى ننگين 28 مرداد 1332 بود كه در 
فضاى خفقان و نااميدى حاكم، «سياوش 
ــد؛ منظومه اى  ــرايى» با نگاهى پرامي كس
ــر»  ــطوره «آرش كمانگي ــاس اس را براس
ــى زمانه از حافظه  ــرود، تا در اين تلخ س
ــورش  ــى براى آگاهى مردمان كش تاريخ
بهره ببرد. و امروز اين منظومه را ازجمله 
حماسى ترين و تاثيرگذارترين اشعار معاصر 
ايران مى دانند. اما معاصران ديگرى نيز به 
سراغ حماسه آرش رفته اند كه از جمله آن 
ــى آرش اثر بهرام بيضايى  مى توان برخوان
ــرد. آرش در جهان ما نيز پيام آور  ــام ب را ن
روزگارى بهتر و آزادى براى مردمانش بوده 
ــت؛ مردمانى كه تلخى زمانه و بيم  و هس
ــان كشيده و از مبارزه  حاكمان به انفعالش

نااميدشان كرده. 
ــگاه و  ــعود دلخواه» مدرس دانش «مس
ــراغ بازخوانى  كارگردان تئاتر؛ اينبار به س
ــت. تجربه اخير او  ــطوره آرش رفته اس اس
ــيقى و  ــت از نمايش، موس كه تلفيقى اس
ــه آرش را  ــى از حماس ــص؛ پرفورمنس رق
ــاخته و پرداخته است. او در اجراى خود  س
ــته با هدايت بازيگرانش، بازى هايى  توانس
ــا بهره مندى از  ــت و هماهنگ را ب يكدس
ريتم و ضرباهنگ مناسب، در كنار تصاوير 
تاثير گذار، رويكردى نوين از حماسه اى كهن 
ارايه دهد. اما كارگردان در بند روايت خطى 
ــتان آرش است و اين خود باعث  اصل داس
ــده تا از ايده اجرايى خود فاصله بگيرد.  ش
ــتان در كنار  لزوما روايت خطى اصل داس
كارپرداخت هاى صحنه اى امروزى كمكى 
ــتر در گرو  ــرده و موفقيت نمايش بيش نك
ــى  تلفيق و تنظيم متون و تصاوير نمايش
ــت. زنان ايران در نمايش ارخش يادآور  اس
ــرايان در تراژدى هاى يونان باستان  همس
ــتند. نمايش در كليت خود خوانشى  هس
دوباره از حماسه آرش كمانگير با استفاده 
از نوشته هاى كهن و قطعات معاصر، تلفيق 
ــيقى و حركت و ارايه دهنده  و تنظيم موس
ــتين مساله  ــت. نخس تصوير جديدى اس
ــت كه در اين خوانش منظور نظر  اين اس
كارگردان چيست؟! بايد اذعان كرد كه لزوما 
در خوانش چنين اسطوره ها نگاه هنرمند در 

ساختارشكنى و اسطوره شكنى نيست.

روزنه آبي

نقد و تفسير نمايش «ارَِخش» 
به نويسندگى و كارگردانى «مسعود دلخواه»

هستى شناسى اِرَخش
ــرى از مضمون نمايش  ــتار حاضر مى خواهد تا ضمن بهره گي نوش
ــتى آرش، به اين پرسش پاسخ دهد  ارخش (آرش) و تطبيق آن با هس
كه آيا مضمون نمايش فوق توانسته تماميت هستى آرش را به نمايش 
بگذارد؟ از همين رو ابتدا خلاصه اى از نمايش«ارخش» نگاشته مى شود 

و سپس به هستى ارخش و نمود آن در نمايش، پرداخته خواهد شد. 
ــياب؛ ايران و توران؛ پس  خلاصه نمايش: نبرد منوچهرشاه با افراس
ــالى همه جا را فرا مى گيرد. افراسياب شرط مى گذارد:  از مدتى خشكس
ــپاه زخمگين ايران بيايد و تيرى بيندازد؛ تا هر كجا تير او  فردى از س
رفت همانجا مرز ايران و توران شود. به موجب اين پيمان، از سپاه ايران 

ستوربانى به نام آرش توسط افراسياب برگزيده مى شود... 
اكنون هستى شناسى آرش: آرش، ستوربانى ناشناس، با كنش ويژه 
خويش هويتى نوين پيدا مى كند: او با پايبندى به پيمان، عدالت را اجرا 
مى كند و از مرزهاى كشورى كه كانون حيات جهان در آن است دفاع 
مى كند و آن را گسترش مى دهد. قهرمانى آرش در گرو برقرارى عدالت 
است. آنچه كه آرش ستوربان را، آرش قهرمان و موجودى منحصر به فرد 
ــت كه كاركردها و معناى كنش آرش در  مى كند، آن يگانه وجودى اس
گرو«بودن» اوست: ايزد مهر؛ منشأ هستى و كاركرد آرش است. ارخش 
ــت؛ خورشيد نماد ايزد مهر و  ــيد و آفتاب اس يا آرش به معناى خورش
ــه اش بود كه جهان را با آن مى پيماييد. نگهبانى و تحقق عدالت  گردون
ــتا او را هزار چشم، دارنده چراگاه هاى فراخ  ــت. در اوس بر عهده مهر اس
نيز مى دانند. اين خصوصيات مهر نمايانگر كاركردهاى چندگانه او نيز 
ــياق ايدئولوژى سه كنش دومزيل بنگريم  ــتند. اگر بخواهيم بر س هس
مى توان گفت كه ايزد مهر توامان در دورانى كنش فرمانروايى، جنگاورى 

و برزيگرى را داشته و حامى تمامى طبقات اجتماعى نيز بوده است. 
ــاس موارد فوق مى توان گفت: آنچه كه در كار دلخواه مشخص  بر اس
نيست سيطره ذات آرش به عنوان نيرويى پيش برنده و تعيين گر فرجام 
كار است. در حالى كه دلخواه سعى دارد در زبان، رفتار، طراحى لباس و 
ــطوره اى ـ حماسى را تداعى كند. پس معيارى تعيين  صحنه فضاى اس
ــتى آرش و ملتى را نشان دهد  ــاس آن هس مى كند كه مى خواهد بر اس
ــود. اين ايراد  ــار آرش و مفاهيم آن گرفتار مى ش ــه رويى رفت ــا در لاي ام
ــان مى دهد؛  ــن و مفاهيم برآمده از آن نش به طور كلى خود را در ميزانس
ميزانسن كه نمايش دهنده ارتباط عناصر نمايش، معنا و كشف لايه هاى 
ــت، كليت يك اثر را در بر مى گيرد. آنچه  پنهان رويدادها و ذهنيت هاس
ــت: اغلب بازى ها در كف صحنه جريان دارند  كه دلخواه برگزيده اين اس
و با نورپردازى از كناره ها نيز بر آن تاكيد مى كند، اگر لحظاتى بر بلندى 
ــت كه فرد  ــه اى اس ارابه نيز قرار مى گيرند صرفا به خاطر اين ايده كليش
قدرتمند در بالا قرار دارد. در جريان ترديدهاى سپاهيان دوست و دشمن 
ــود كه اين معقوله به قول كى ير  به آرش او دچار هذيان و اضطراب مى ش
كگارد هستى شناسانه، از طريق تكرار دفرمه شده بعضى جملات و حركات 
آهسته بر بحران آرش تاكيد مى كند و اين گونه مى خواهد پروسه تحول 
ــت اندازى را نشان دهد.  ــقاوت ناشى از اين پوس ــتوربان به آرش و ش س
ــكل مى شود. ارخش نمايشى  در اينجا ابتدايى ترين كار بزرگ ترين مش
شخصيت محور است اما به هستى و چگونگى كنش آن دقتى نمى شود. 

آرش ذاتا در پيوند با ايزد مهر است اما ميزانسن ارتباطى با كنش و ذات 
آرش ندارد. يك اصل وجود دارد، اگر مدعى پايبندى به ساختار و مفاهيم 
اساطيرى هستيم بايد فرم آن را كه پيوسته با كاركردش است نيز نشان 
دهيم. به استناد حجارى هاى نقش رستم، خورشيد يا چرخ گردون مهر 
و هزار چشم بودن او مى توان فهميد كه شكل هندسى و نمادين«مهر» 
ــكل ما را در مورد سازماندهى ميزانسن  ــكل كامل دايره است؛ اين ش ش
ــطوره آرش چنين كنش و انديشه اى  بر صحنه راهنمايى مى كند. در اس
ــت؛ آرش براى تير انداختن، پروسه اى«تحول گرايانه» را طى  مستتر اس
ــود.  ــد و پس از پرتاب تير، با چرخش (دايره) كيهان يگانه مى ش مى كن
چنانچه بيان شد اصلى ترين اشكال ساختارى اثر دلخواه اين است كه نه 
تنها مفاهيم اساسى مهر به درستى بيان نشده بلكه ميزانسن هاى به كار 
ــاختار بنيانى داستان است؛  رفته در تناقض و بى ارتباط با مفهوم اثر و س
زيرا رفتارها و حركات بر كف مسطح صحنه با خطوط مستقيم و خشك 
ــتناد موارد فوق بايد در كل اثر و  ــده است در حالى كه به اس طراحى ش
روابط، چرخه اى مداوم را احساس و مشاهده كنيم. در جهانى كه آينده اش 
نامعلوم و قهرمانش پيش از قهرمانى متزلزل و شاهانش مضطرب و مردد 
هستند نماد دايره و كاربرد آن مى تواند در بيان سيلان هاى ذهنى، عاطفى 
ــخصيت ها بيانگر حقيقت رخدادها باشد. اگر هستى آرش در  و تحول ش
پيوند با مهر است از اين رو تحول او به سوى قهرمان شدن مى تواند و بايسته 
ــد. آرش چشم ناظر جهان  ــت كه منطبق با ماهيت هستى مهر باش اس
مى شود، همچون ايزد مهر«هزار چشم» كه چيزى از او پنهان نمى ماند؛ 
هر چشمى يك آرش است كه عدالت و پيمان در اين جهان را مى پايد؛ 
از اين رو تير انداختن ـ كه دلخواه بر آن تاكيد دارد- مساله اصلى نيست، 
ــم» است. لازم نيست فيگورى خام  بلكه اصل: تحول آرش به«هزار چش

براى تيراندازى لحاظ شود بلكه لازم است تا تحول آرش بازنمايى شود. 
ــت، رنگ طبقه  ــويى ديگر رنگ لباس آرش از ابتدا ارغوانى اس از س
ــت و بر اساس رنگ لباس طبقات  ــتوربان اس حاكم؛ در حالى كه او س
ــه، لباس او بايد كبود باشد. آيا دلخواه  ــطوره و حماس اجتماعى در اس
مى خواهد همچون ايدئولوژى ناسيونال سوسياليسم كسرايى بگويد كه 
ــت و از اراده«خلق» برآمده؟ حتى اگر  ــان ابتدا قهرمان اس آرش از هم
چنين باشد در نظر گرفتن تك رنگ كهربايى اشتباه است. زيرا دلخواه 
آرشى را نشان مى دهد كه همچون آرش بيضايى دچار تطور است. كنش 
رنگ بايد مبتنى بر كنش آرش باشد. آرش همچون ايزد مهر سه كنش 
فرمانروايى و جنگاورى و برزيگرى كه ايده اى مكشوف دو مزيل است را 
دارد، از اين رو چرا نبايد رنگ لباس او نيز از اين فرآيند تبعيت كند؟ يعنى 
رنگ لباس آرش توامان كبود، سرخ (طبقه ارتشتاران) و ارغوانى است، 

كه وحدتى با تطور هستى اش ندارد. 
نتيجه آنكه ارخش نمايشى نيست كه عميقا به مفاهيم و چگونگى 
ــيده شده باشد. اثرى است كه تاكيد بر ناسيوناليسم  نمايش آنها انديش
ــخصيتى كه توامان  ــتى آرش به عنوان ش ــگرا دارد و ماهيت هس واپس
پيش برنده و فرجام بخش رويدادها است به علت فرم نادرست ميزانسن و 

روابط موجود در آن تحقق نيافته است. 
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تماشاخانه

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به جدولي از اعداد 

گفته مي شود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ مي رسد. 

عمودى: 
ــاره جمع به  ــاو - كالبدها 2 - اش  1 - رمان ايروين ش
نزديك - فرمان توقف - نمونه كوچكى از خانه يا ساختمان 
ــگ كاروان 4 - به  ــرباز - ورق زدن - زن ــان پناه س 3 - ج
تنهايى - يكى از بروج فلكى - قومى از نژاد سامى 5 - يازده 
ــيطانى 6 - درد مفاصل  - هديه به عروس - تحريكات ش
ــت - لايه  ــهر روى آب - چين و چروك پوس - گام 7 - ش

جوى - ماه سرد 8 - كوزه - از حروف الفبا - از اجزاى 
وضو - نمونه 9 - ويتامين انعقاد خون - صندلى راحتى 
- ابزار - مساله دقيق 10 - محتواى صندوق انتخابات - 
دوران دبستان 11 - باز كردن - صاحب دل - آبكى 12 
- ذره با بار منفى - هر فصل كتاب - جاده 13 - بيمارى 
ــوره زار 14 - كتاب اميل زولا -  ــرى - گدايى - ش مس

رسم كننده - شفاعت 15 - شجاعت - شهر اصفهان

افقى: 
ــازوف- لوله گياهى 2 -  ــق برادران كارام   1 - خال
ــوره اى در قرآن كريم - بازى  قبيله سرخپوستان - س
روشندلان 3 - الوان - كاميون ارتشى - سلسله ايرانى 
ــهر آذرى - راز نهفته - آيينه - صد متر مربع  4 - ش
5 - گشوده - نيروها - اقدام به كارى كردن 6 - سال 
اسب - خدمتكار 7 -تصديق روسى - شهر اصفهان - 
پنبه زن 8 - نشانه - پسوند شباهت - سرپيچى كردن 
ــبيح 9 - بى آبرو - برافروخته - نت سوم  - درخت تس
10 - بزدل - دليل آوردن 11 - رنگين كمان -آموخته 
لقمان حسن معاشرت - نمايش تلويزيونى 12 - جام 
ــروف - اثر ايوان تورگينف -حصول - لباس آخرت  مع
ــل مكه - روييدن 14  ــون مردم آزارى - اه 13 - جن
ــند داشتن - سم حشره كش - خبر دروغ 15  - ناپس
- گاز مرداب - نام شبى كه در آن جنگ سختى ميان 

امير المومنين و سپاه معاويه واقع شد

جدول1653

جدول1652
سودوكو 656

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 305 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 655

اولين فعاليت تئاترى  «مهدى كوشـكى» نوشـتن و كارگردانى نمايشى به نام 
«باد شيشـه را مى لرزاند » در سالن مولوى در سـال 1385 است . او نويسنده و 
كارگردان مونولوگ هايى مثل «برعليه من» و  «پانزده سال آينده » در  «رپرتوار 
مونولوگ هاى گروه تئاتر ليو » در پاييز 1389 بوده است . او سال گذشته نمايش 
«ولپن» اثر  «بن جانسـون » را در كارگاه نمايش تئاتر شـهر به روى صحنه برده 
است . نمايش  «دكلره » تجربه اى متفاوت در كارنامه تئاترى اوست و آن را  براى 
اولين بار در فستيوال  «مونو ليو » در خانه هنرمندان اجرا كرده است . اين روزها ، 
اين نمايش ،  در سـالن انتظار سايه و چهارسوى تئاترشهر به روى صحنه است . 

گفت وگوى ما به بهانه اجراى اين مونولوگ است .   

به عنوان كسى كه چند مونولوگ نوشته و با فضاى آن آشناست ،  معتقديد  �
در چنين نمايشنامه هايى بايد يك شخصيت با كسى كه تماشاگر نمى بيند ، 
 ديالوگ بگويد يا به سوال هاى او پاسخ بدهد  و آيا مى شود در اجراى مونولوگ 

به حركت رسيد و آن را از ايستايى خارج كرد ؟ 
ــطح كار به نقالى برسد يعنى  ــتگى به تئاترال بودن فضا دارد .  وقتى س بس
شخصيت نمايشى به  وجود آمده و اين كسى كه حضور دارد بازيگر است و اين 
ــكل قرارداد با تماشاگر در مى آيد   اما در كار مستند ،  ــت و به ش يك نمايش اس
 حركت در صحنه و عوض كردن موقعيت دليلى ندارد . چون حركت بايد زمانى 
صورت بگيرد كه دليلى براى آن باشد  اما در اين شكل چون همه چيز از گذشته 
روايت مى شود ،   حركت اضافه است .  من حتى مانيتورى كه براى اين اجرا گذاشته 
ــود را  بودم كه تصوير بازيگر به فاصله چند فريم عقب تر در آن نمايش داده ش
ــرايطى قرار مى گيرد كه   بعد از چند اجرا ،  حذف كردم . در واقع مخاطب در ش
ماجرايى براى او تعريف مى شود ، البته ممكن است كسى با خلاقيت بيشترى 

شيوه ديگرى را براى اجراى چنين مونولوگى انتخاب كند . 
 نمايش  «دكلره » بر اسـاس تعريف از درام كلاسيك ، داراى آغاز ،  ميانه و  �

پايان است . داستان توسط سه نفر كه در حال اعتراف به جرمشان هستند، 
 تعريف مى شـود و قرار است ، بازيگرانى كه آنها نامشان را مى دانند  ،  نمايش 
را اجـرا كنند . يك نفر در اين ميـان، به جاى خودش بازى مى كند و در آخر 
به نوعى قصه اش با اين سـه نفر پيوند مى خـورد .  در حين اجراى دكلره ما 
نوعى فاصله گذارى در اجراى مونولوگ ها مى بينيم . چطور به اين نوع از اجرا 
رسـيديد ؟ مثلا به اين فكر نكرديد كه يك داستان با ابهام گفته شود و نفر 

بعدى آن را كامل كند تا در پايان به يك نمايشنامه كامل برسيد؟ 

ــت و فقط  ــد كه اين آدم ها هر چه مى گويند دروغ اس اگر قاعده براين باش
اعمالشان راست است  ،  عملى كه روى صحنه اتفاق مى افتد ، همين تكه تكه شدن 
مونولوگ هاست . شايد اين روش باورپذيرى ايجاد كند كه به راست بودن پايان 
نمايش برسيم  اما به نظر من دروغ گفتن و از سد آدم ها گذشتن و تهاجم به آنها، 
 معمولى شده است . تنها اتفاق واقعى در اين نمايش همين است و بقيه اش دروغ 
است . حتى اگر مبنا را بر دروغ بگذاريم ، از اين همه دروغ تعجب مى كنيم و بعد 
ــود و آن اين سوال است : آيا واقعيت اين است ؟  يا آن  يك واقعيت نمايان مى ش
ــت كه كاراكتر ديگر نمايش مى گويد ؟ مثل يك فيلم مستند . آيا يك فيلم  اس
مستند واقعا مستند است ؟ مى دانيم هرچقدر واقعى باشد ، حداقل از فيلتر تدوين 
گذشته است  و مى خواهد حرفى بزند . اين حرف چقدر مى تواند مستند باشد ؟ اما 
اين ادعا را دارد . ما چقدر آمار و مستند در جامعه درست مى كنيم و مدعى واقعى 
بودن آن هستيم ؟ اينها هركدام زاويه ديد هستند و مى تواند در دكلره باشد يا 

نباشد  اما ذهنيت من براى شكل گرفتن نمايش اين بوده  است . 
حالا اين تكه تكه شدن به قول خودتان را فاصله گذارى مى دانيد   و دليلش  �

چيست ؟ 
شيوه كامل اجرا كردن مونولوگ ها را دوست نداشتم و به سراغش نرفتم .  به 
ــت ندارم تماشاگر  نظرم اين كار بدون فاصله گذارى ارزش ندارد . من اصلا دوس
گريه كند يا غمگين شود و يا حتى به فكر فرو رود . بعضى شب ها خودم بغض 
مى كنم اما كنترلش مى كنم كه به تماشاگر بگويم بدان كه اين نمايش هم، يك 
دروغ است . در واقع هيچ كدام از اينها رسالت من نيست . من به حظ تماشاگر از 
كار و شيوه ارايه آن فكر مى كنم  و گاهى به لحظه كوتاهى كه تماشاگر با ذهنش 
همراه كار شود فكر مى كنم   وگرنه همه حرف ها و نصيحت ها و اينكه چه چيزى 

خوب يا بد است ،  قبلا گفته شده است . 

خيلى از كسـانى كه اين روزها كار هنرى مى كنند برعكس شـما هدف  �
متفاوتى دارند . آنها دوست دارند كه مخاطب شان در مواجهه با اثر به گريه 

بيفتد يا به فكر فرو رود يا حداقل ، تاثير عميقى روى او بگذارد... 
اينها همه بازى با احساسات و به وجود آوردن هيجان در مردم است . چنين 
كارهايى آسيب زيادى به مردم زده است و مى زند . من اصلا دوست ندارم كسى 
را هيجان زده كنم . هدفم هم از انجام اين كار ساختن نمايشى براى مثال نفى 

دروغ نبود . 
شـكل گرفتن اين كار چگونه بود ؟  به نظرتان چنين سـبك از كارها را   �

چگونه بايد نوشت ؟ بايد تمرين  كرد و از بازيگر بازى گرفت ؟ 
من يك پلات داشتم و شايد يك سرى ديالوگ . دوست داشتم متن و بازيگر 
با هم پيش بروند  و مطابق با بازيگر كاراكتر ساخته شود . من در چنين كارى از 
كسى بازى نمى خواهم .  دوست دارم خود بازيگر فضايش را پيدا كند . شخصيت 
كمى بر او منطبق شود و كمى از او دور شود . براى بازيگر حرفه اى اين كار سخت 
است  اما كسى كه كمتر تجربه بازيگرى داشته راحت تر به چنين فضايى مى رسد . 
چون اين فضاى كار است كه به او نزديك مى شود .  اصرار بر نوعى از بازى را براى 
بازيگر ندارم چون ماسكى به عنوان بازى ،  در كار وارد مى شود كه من اين جنس 
كار را اصلا دوست ندارم . در اين نوع كار من مى گذارم بازيگر تا آنجا كه مى تواند 
دستاوردهايش را اجرا كند و سپس سراغ ويرايش مى روم . هر آنچه نمايشى و 

خوب باشد نگه مى دارم و بقيه را مطابق جريان اصلى نمايش كنار مى گذارم. 
در ابتداى نمايش ،  شما به مخاطب مى گوييد كه قرار است داستان تلخى  �

بشنوند . پس اول يك موسيقى برايش پخش مى كنيد... اين موسيقى شايد به 
تماشاگر ريتم بدهد . سپس خودتان نمايش را شروع مى كنيد ، آيا به اين فكر 
كرده ايد كه مونولوگ تان ريتمى را كه با پخش موسـيقى در تماشاگر ايجاد 

شده نيندازيد ؟ 
اين اتفاق در نمايش را هر شب ،  به ناخودآگاه مى سپارم و مسلما گاهى اتفاق 

مى افتد و گاهى نيز نمى شود . 
آيا اين چهار نفر در نمايش شما كاراكتر هستند ؟  �

كاراكترند  اما نكته اى وجود دارد . همان فاصله گذارى باعث مى شود كه بدانيم 
اتفاق در گذشته افتاده و بازيگر قرار است اين نقش را بازى كند . در واقع ما به 
لحاظ فيزيكى هيچ تغييرى در آنها نمى بينيم   ولى در ميانه نمايش ما فراموش 
مى كنيم كه شخصيت ها را بازيگر ها بازى مى كنند و نه خود آدم هايى كه در حال 
اعتراف هستند .  در واقع يكى از جذابيت هاى اين كار براى من همين بود . چون 
ــخصيت  در كار قبلى ام «ولپن» نمايش داراى حركت زياد ،  تيپ هايى كه به ش
ــدند و فاصله گذارى بود . متفاوت بودن در چنين كارى در ايجاد  نزديك مى ش
كاراكتر و بازى با زمان و بدون حركت بودن بازيگران ،  برايم تجربه جديدى بود . 
هر چند كه بگويند كار قبلى بهتر بوده است اما شبيه نبودن كارهايم به يكديگر 

برايم مهم است . 
به نظرتان اين كار از اين جهت مسـتند است كه چنين اتفاقى قبلا رخ  �

داده يا هدفتان نشـان دادن چنين شخصيت هايى با خصوصيات عجيب و 
متناقض بود ؟ 

هر دو . مثلا كاراكتر بهروز دستيارى بسيار شبيه كسانى است كه با داد و فرياد 
هميشه در حال اعتراض هستند و در همه جوامع مى توان نمونه اى از آنها را ديد 
و مثال زد . آنها بعد از متقاعد كردن ديگران ،  آرام مى گيرند و ناگهان مى توانيم 
ببينيم كه پشت همه اين رفتارها شخصيت ديگرى پنهان شده است . شايد آنها 

مرتكب عملى به مراتب شنيع تر از چيزى شده اند كه به آن اعتراض داشتند . 
شما غير از سه متهم يك معلم نيز در اين نمايشنامه داريد كه اتهامى بر  �

او وارد نيسـت ولى به نظر مى رسد او هم دروغ مى گويد .  حضور او در دكلره 
چه دليلى دارد ؟ 

اين كاراكتر در زمان تمرين به كار اضافه شد .  دلم مى خواست يك چيزى از 
كار بيرون بزند و همراه با كار نباشد . شايد اين كار قبلا انجام شده باشد يا به ذهن 
كسى رسيده باشد  ولى انجامش و حضورش براى من خيلى شيرين و جذاب بود . 
در واقع بين يك روايت خطى كه در گذشته اتفاق افتاده است ،  يك نفر در زمان 
حال صحبت مى كند كه در نهايت شايد به اين اتفاق ربط پيدا كند،  البته مطمئن 
نيستيم ،  اما مى شود به اين فكر كرد كه اين آدم ها دارند تعريف مى كنند كه چه 
جرمى مرتكب شده اند و او به عنوان يك معلم مى گويد چه كار بكنيد .  شايد اين 
حالتى باشد كه آنها را روبه روى هم قرار بدهد . اين اتفاق براى مخاطب هم جالب 

بوده است و فكر نمى كنم به فضاى كار آسيبى زده باشد . 

گفت وگو با مهدى كوشكى

دوست ندارم تماشاگر گريه كند
مريم رجايى

در چنين كارى از كسى بازى نمى خواهم .  دوست دارم خود 
بازيگر فضايش را پيدا كند . شخصيت كمى بر او 

منطبق و كمى از او دور شود . براى بازيگر حرفه اى اين كار سخت 
است  اما كسى كه كمتر تجربه بازيگرى داشته راحت تر به چنين 

فضايى مى رسد . چون اين فضاى كار است 
كه به او نزديك مى شود 

تر
تئا

ان 
ير

، ا
ان

ري
عط

ا م
رض

س: 
عك

تر
تئا

ان 
ير

: ا
س

عك

سياوش قائدى


